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 چکیده 

حالت بصری و سینمایی این کلیدواژه    شودمی  القاذهن مخاطب    بهی کارتون آنچه که  در برخورد نخست با کلیدواژه 

پذیر نیست  تنها در صنعت پویانمایی امکاندیگر  است، اما در این مقاله بررسی خواهیم کرد که تعیین نظری کارتون  

نیز پرده از رخ بردارد و به شکوفایی برسد. شعر کارتونی خود    و شعر جهان  تواند در جهان شعربار کارتون میبلکه این

بخشد، شعر  آفرینشگرانه و خلاقانه را سامان می  نوین ودر جهان شعر است که رویکردی    دوشیزهروایتی  بنیانگر  تعریف

 شود: ی کلی تقسیم میدهد و به دو شاخهست که در زبان رخ می کارتونی اتفاقی

 . شعر فانتزی 1

 . شعر انیمیشن 2

هایی  گونه آفرینشهای گونهها و قالبژانرها، سبک   تواند درانیمیشن( میی خود )فانتزی و  شعر کارتونی در هر دو شاخه

 خلاقانه را به منصه ظهور برساند همچون غزل انیمیشن، غزل فانتزی، فراشعر فانتزی و...

تواند به شگردی برای نگارش شعر کارتونی  نمایی مید که تکنیک متامورف در صنعت پویاشودر این نوشتار بررسی می

ی اصلی  ها هستهدگردیسی و دگرگونش پدیده و متامورف در شعر کارتونی کاربردی بنیادین دارد ل گردد چرا که مبد

های ارائه  )یکی از تئوری  مقال ضمن خوانش مانیفست عدم نگاری این  د، همچنین در  نروشعر کارتونی به شمار می

کنیم  را بیان می   در شعر کارتونی  های جهان فانتزی و انیمیشن تفاوت(  1400ی آرش آذرپیک در جنبش ادبی  شده

زمینه شاید بتوان گفت این بررسی رویکردهایی بکر و دوشیزه را به جهان هنری از جمله ادبیات و سینما    این   که در 

 توصیفی و تحلیلی است. ای، بنیادی، کند. روش این پژوهش به صورت کتابخانهتقدیم می
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 . مقدمه 1

انگارانه، پونمایی فانتزی و پویانمایی انیمیشنی  به سه ژانر پویانمایی واقع  توان به صورت کلی صنعت پویانمایی را می

ها خواهیم پرداخت، اما در  ی این نوشتار به آنهای بنیادینی هستند که در ادامهاین سه ژانر دارای تفاوتتقسیم کرد، 

ی کارتون، انیمیشن و فانتزی به جای هم به کاربرده  تعریف کلی جهان کارتونی شاهد آن هستیم که گاها سه کلیدواژه

رسد که آرش آذرپیک توانسته  به نظر می  گذارد امامایش میبندی تئوریک این صنعت را به نشوند و این عدم مقولهمی

توان  ژانرهای آن ارائه دهد که میاست برای نخستین بار تعریف واضح و مبرهنی را از جهان کارتونی و ژانرها و ساب 

 بندی را به صنعت پویانمایی نیز تعمیم داد.این تقسیم

ی فانتزی و انیمیشنی آن هنرهایی برآمده از صنعت پویانمایی  خورشیدی کارتون و دو شاخه  1400تا پیش از سال  

برآیند  »آذرپیک اذعان داشت که شعر کارتونی    1400با چاپ کتاب جنبش ادبی    1400شدند، اما در سال  انگاشته می

انیمیشنیهم تخیلات  و  شاعرانه  تخیلات  انواع  جهان  )کارتونی(  افزایی  شعر  در  بار  نخستین  برای  آن  در  که  ،  است 

های  ورزیی جهان شاعرانه و زبانمایه  شود که بر پایه وای و فضاسازی انیمیشنی پیشنهاد میآفرینشِ کاراکترهای انیمه

نگاری برخلاف دیدگاه  مانیفست عدم  ارائه آذرپیک با    (.115:  1400« )ر.ک مقدمه رشیدی، همتی،  آن خلق خواهند شد

و تمایز شعر فانتزی و انیمشن    (13:  1401)آذرپیک، سوشیان،    بان است«در ز  یاخانه  یست ی»نکند که  هایدگر بیان می 

« )همان:  ستی هستیی نیستی و ... فانتزی دگرآفرینی خلاقانه »...انیمیشن آفرینش خلاقانه  ندکرا اینگونه بیان می

17.) 

آن از دیدگاه    ژانرهایژانرها و ساببندی جهان کارتونی در  به مقوله  ،عدم نگاری  دکترینا این مقاله ضمن خوانش  لذ

بندی فضای کارتونی در شعر جهان و جهان شعر را آرش  کند که نخستین تقسیمو بیان می  پردازدآذرپیک نیز می 

ی این رویکرد  پیشینه  به صورتی تعمدی و بسامدمند مطرح کرده است، اگرچه  1400آذرپیک در کتاب جنبش ادبی  

 های متفاوت به خوبی قابل مشاهده است. ها، سبک به بعد در ژانرها، قالب 1376از سال  در آثار او نگرشی و نگارشی 

 

 ی تحقیق . پیشینه2

است که به    شده  در ساحت سینمایی آن تا به امروز مقالات و کتب بسیاری نگاشته  کارتونی ی بررسی دنیای  درباره

 : کنیممی اختصار به چند کتاب جامع در این زمینه اشاره 

( مهیار  جعفرزاده  مترجم:  ریچارد،  دایر1393تیلور،  تکنیک ه(،  مترجمین:  المعارف  هوارد/  بکرمن،  انیمیشن؛  های 

فرزاده، مهیار/  لی، مترجمین: جع ی انیمیشن؛ بورن، کیت(، همه چیز درباره 1397نیا، مریم )خوشبخت، فرناز/ کشکولی

(، شیوه بیانی  1393عه انیمیشن، قبادی، فرزانه/ حسنائی، محمدرضا )(، کتاب جام1397کاشانیان، پریسا/ بیانی، مریم، ) 

 تکنیک متامورف در بازنمایی تخیل شاعرانه در انیمیشن و...

صورت تئوریک به کتب زیر اشاره  های مختلف آن به  ی انیمیشن یعنی شعر انیمه در قالبورزانهاما در مورد ساحت زبان

 شود:می

ها؛ حسینی تکیه، فرحناز  ( بانوی واژه1400؛ هاشمی، شبنم )1400( جنبش ادبی  1400رشیدی، علی/ همتی، آریو )



،  نوروزعلی؛  -های یک فرازنعاشقانه  –( جنس سوم  1400( خورشید به چشمان فرازن دلباخت؛ مسیح، نیلوفر )1400)

؛ بررسی  -های مشرقی معشوق باستانی زن-( فرامرد  1400)  زینب،  نوروزعلینویسان ایران؛  ( آنتولوژی زبان1400)  زینب

های آرش آذرپیک در  ، مقدمه1400، این کتب تحت عنوان جنبش ادبی  1400تا    1383ادبیات سبز از سال    دگرباره 

شود، همچنین لازم به ذکر است که بسامد تعمدی و نگارشی غزل کاتونی در دو  مجموعه  زمینه شعر انیمیشن شامل می

( و آنگاه شیخ اشراق  1399آذرپیک، آرش )گردد و ( دوشیزه به عشق بازمی1397غزل آذرپیک یعنی آذرپیک، آرش )

و...؛ نیز قابل مشاهده   دکترین عدم نگاری ( غزل کارتونی و1401، آذرپیک، آرش/ سوشیان، ستی سارا )شودعاشق می

 هستند. 
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جهان و جهان شعر به بررسی  ی نمود جهان کارتونی در شعر  این نوشتار با تکیه بر نظریات آرش آذرپیک در حیطه

 های زیر خواهد پرداخت: مقوله

 ژانرهای آن  انواع پویانمایی و •

 بندی آن به دو جهان فانتزی و انیمیشن بررسی شعر کارتونی و تقسیم  •

 ای در هستی است« ای در زبان است« در تقابل با نظریه هایدگیر مبنی بر »زبان خانهی »نیستی خانهبیان مقوله •

 نیک متامورف در شعر کارتونیتک •

 بررسی نگرگاه ارسطو صورت به مثابه کارکرد  •

ای در زبان داشته  تواند خانهنگاری بررسی خواهیم کرد که نیستی چگونه میدر واقع در این مقاله با طرح دکترین عدم

درخواهیم یافت که ادبیات کارتونی  ی شعر انیمیشن و شعر فانتزی و بیان تمایزهای بین این دو  باشد و با طرح دو مقوله 

ی حرکت  پایه  تی، چرا که جهان کارتون چه در سینما و چه در ادبیات برست نه رویکردی اتمیس رویکردی هراکلیستی

آفرینی است  آفرینی، ساختارآفرینی و گفتمانو جهان انمیشین همواره در پی بنیان  بدون مکس بنا نهاده شده است

 فکنی است. فکنی، ساختارفکنی و گفتمانهای خود همواره در حال بنیانه در پی دگرآفرینیبرخلاف جهان فانتزی ک

 

 های تحقیق . بحث و یافته4

 . پونمایی و انواع آن 1. 4

شود«  »معمولا به صورت ایجاد تصور حرکت با پشت هم قرار دادن تعدادی تصاویر ثابت تعریف میخلق جهان پویانمایی  

به شمار می».  (9:  1393)تیلور،   بلکه جنس سومی  ژانر  نه یک  از همپویانمایی در ذات خود  توانشآید  های  افزایی 

ای  افزارهای رایانهنمایشی سینما و شگردهای خاص هنرهای تجسمی گرافیک و نقاشی که در این اواخر با گسترش نرم

های  گیژهمچنین پل ولز در وی  (124:  1401پور،  وسعت بصری بیشتری یافته است« )آذرپیک ر.ک مقدمه سلیمان

باشند و تصاویر نامتصل و یا  های پیشنهادی میبرد »که اصولا بر اساس مدلروایی انیمیشن از روابط وابسته نام می



های  با روش  که  ( wells, 1998: 93کنند« )ای سورئال به یکدیگر متصل می جدا شده را به صورت منطقی و با به گونه

سه    با پویانمایی  بندی  در تقسیم  باشد. قابل اجرا می  متحرک سازی، طلق، استاپ موشن و...  ،یسنت مختلف  صنعتی  

 ایم: رویکرد مواجه

 ( Realism) انگرانهواقع. پویانمایی 1

همان واقیت زنده    های زنده در کارتونی بودن فضا، زمان و مکانِانگارانه با فیلمدر واقع تنها تمایز پویانمایی واقعیت

 (.16: 1393تیلور، آید« )های جهان به وجود میهای زنده از اتفاقاست و این نوع پویانمایی نیز همانند »تصاویر فیلم

 شود:شامل موارد زیر می انگارانهخلق جهان واقع

 عدم تصرف در جهان رئال و واقعی  •

 بینانهتقلید از هستی و جهان واقع •

 انعکاس جهان زنده و عینی در غالب کاراکترهای کارتونی •

 دگرآفرینی هستی و آفرینش نیستی عدم  •

 خانواده دکتر ارنست و... اشاره کرد. توان به کارتون آنشرلی، بابا لنگ دراز، انگارانه می های واقعاز پویانمایی

 ( Fantasy. پویانمایی فانتزی )2

هستی دگرآفرینی خلاقانه  فانتزی  خیال،  پویانمایی  دادن  قرار  سوژه  با  انیماتور  رویکرد  این  در  پرگار  یک  ست.  پای 

کانسپت یا طرح    آورد.ی دیگر را برای خلق جهانی فانتزی به گردش در میکند و پایهآفرینش را در هستی استوار می 

در   د، نیابهای آن در جهان نیستی سامان میها و دیسکورسو گفتمان ؛ ی جهان فانتزی در هستی و جهان عینیاولیه

تغییر می  و کارکرد پدیدارهاست که  تجربه  این  فانتزی  نه شاکله و ساختار آنجهان  فانتزی  کند  واقع جهان  ها؛ در 

نه یک انسان  ی زنده و ای در ذهن ما حک کند، که نه یک هنرپیشه»برخی از خصوصیات شخصیت انسانی را به گونه

ی تجربه و  ( اما باید توجه داشت که تغییر دو مقوله16:  همانتواند، به خوبی این کار را انجام دهد« )کارتونی نمی

ی  کند و در نهایت این رویکرد به دگرآفرینی خلاقانهکارکرد در جهان فانتزی ارتباط ما با جهان واقعیت را قطع نمی

 شود: ه جهان فانتزی شامل موارد زیر میبه صورت خلاص شود.هستی منجر می

 دگرآفرینی خلاقانه هستی  •

 ساحت بیسیک آن در واقعیت است •

 با نوعی آفرینش ذهنی همراه است و در خیال قابل تصور است •

 سوژگی اصل است انگاری و خیالدرجهان فانتزی خیال •

 جاندارپنداری اشیأ در جهان فانتزی مورد نظر است  •



؛ در این نوع پویانمایی  توان به پسر شجاع، گارفیلد، هری پاتر، مرد عنکبوتی و... اشاره کرد های فانتزی میاز پویانمایی

فانتزی    مند حادث شده است، در جهان ها در جهان واقعیت هستند و شاخ و برگ آن در تخیل ناواقعبینیم که ریشهمی

؛ این  شویمرو میتری شکل ممکن روبهی انسانی و یا انسان کارتونی به عالیهای ویژه و کاراکترهای زندهما با جلوه

  باشند هایی برخوردار  از ویژگی»  توانند در جهانی سنت یا مدرن زندگی کنند اما در عین حالمی  انسانی  هایکاراکتر

  جهان فانتزی   در   (، به صورت کلی 9:  1401« )آذرپیک، سوشیان،  .باشندکه در جهان عینی و رئال فاقد کاربرد و باور  

ارتباط خود با    ( و در این روند 109:  1397ی کسانی دیگر هستند و نباید تقلید شوند« )بکرمن،  »کاراکترها آفریننده

 ند. پردازمی هاآنی ی اصلی پدیدارها به دگرآفرینی خلاقانه بهد بلکه با نقض کارکرد و تجرن کنهستی را قطع نمی 

 ( Animation. پویانمایی انیمیشنی )3

ند و موجب دگرآفرینی  ک گفتیم که در جهان فانتزی این تجربه و کارکرد پدیدارهاست که استحاله و تغییر پیدا می

کنند  ساختار پدیدارها نیز تغییر مید؛ اما در جهان انیمیشن علاوه بر تجربه و کارکرد، شاکله و  شوی هستی میخلاقانه

در جهان    افتد.اتفاق می  ( 9:  1401)آذرپیک، سوشیان،  ی نیستی«  تا جایی که در جهان انیمیشن »آفرینش خلاقانه

پدیدارهای غیر قابل لمس در جهان واقعیت شکل  ی وهم و  خورد و جهانی بر پایهانیمیشن ساختار و شاکله به هم می

 ها و قوانین جهان رئال را در پی دارد. یابد که نقض شاکلهگیرد، در واقع در ساحت ذهنی جهانی از عدم سامان می می

 شود در جهان انیمیشن به موارد زیر اشاره کرد: به صورت خلاصه می 

 آفرینش خلاقانه نیستی  •

 های واقعیت وهم انگاری و شکست مرز •

 ی ساختار، شاکله، تجربه و کارکرد چهار مقوله اساسی تغییر •

 ساحت بیسیک آن در عدم است •

 آفرینی آفرینی، ساختارآفرینی، گفتمانبنیان •

 های حسی بدون استفاده از داده ی خلقِها به واسطهی لمس ناواقعیتتجربه •

هایی با روح  ها »انیمیشناشاره کرد، این  و...  اسفنجی، عصر یخبندان، شرکتوان به باب  می  انیمیشنیهای  از پویانمایی

)بورن،   تاریخچه11:  1397مستقل«  دارند  تلاش  کدام  هر  که  هستند  برای  (  نایافتنی  دست  خیالِ  و  وهم  از  ای 

کنند،   خلق  نیستی  در  هم  آن  خود  میکاراکترهای  خودش  را  »دنیایش  انیمیشن  فیلم  از   [...]  سازدیک  برخی  و 

کند که نه یک هنرپیشه زنده و نه یک انسان کارتونی  ای در ذهن ما حک می خصوصیات شخصیت انسانی را به گونه

  ن یا  ن یادی بن  زیتما  یباطبع و بالتبع هر چقدر فاصله»  و  (16:  1389تواند به خوبی این کار را انجام دهد« )تیلور،  نمی

 گریاز جنس د  زین  ]...[زمان    تیمکان و زمان  تیباشد خود به خود مکان  شتریعالم واقع ب  مندانیبا هست   مندانیهست

 (.16: 1401« )آذرپیک، سوشیان، .افتی  میدست خواه  ی متفاوت یکترا کار- انو مک  یکترا کار- به زمان ی و حت شودیم

 

 . شعر کارتونی2. 4



خود امضا کند؛ یعنی شاعر در فرمی شعر بگوید  گوید: »معیار در شعر جدید این است که شاعر، شعر خود را  براهنی می

که قبل از فرم آن شعر، وجود نداشته است و در آن فرم کسی قبل او شعری نگفته است؛ و به همین دلیل شاعر مدرن  

( لذا آذرپیک با ارائه مانیفست شعر کارتونی بسامد تعمدی خود  123: 1388دهند« )براهنی، مدرن توضیح میو پست

شناسی  ی هستیدهد که در درونهگرا توضیح میآغازیدن گرفته است را با عنایت به سیستم نقد عمیق  1376که از سال  

افزاست؛  اند و هر سیستم شعری دارای  دو ساحت همهای فراوانی تحت لوای مکتب، سبک و ژانر متولد شدهشعر سیستم

 یعنی ساحت کشف و ساحت خلق. 

های زبانی یا اندیشگانی  دی )لوگوسیک( جهان هنری کلمه است که بنابر ضرورت. ساحت کشف: یکی از امکانات وجو1

 گیرد. جامعه، در جایگاه انکشاف قرار می

یابد و این تعین و نمود تئوریک و متودیک،  ای خاص تعیین می. ساحت خلق: آن ساحت کشف شده که در چارچوبه2

 یستم خواهد شد.باعث درکی روشن از تمایز و ضرورت خلق متون در آن سس 

افزایی  کند: »برآیند همگونه تعریف می بنابراین او با ارائه دو ساحت خلق و کشف در شعر کارتونی )انیمه( آن را این

کاراکترهای   آفرینشِ  بار در شعر جهان،  برای نخستین  آن  انیمیشنی است که در  و تخیلات  انواع تخیلات شاعرانه 

های آن خلق خواهند  ورزیی جهان شاعرانه و زبانشود که بر پایه و مایههاد میای و فضاسازی انیمیشنی پیشنانیمه

انیمیشن  115:  1400شد« )آذرپیک ر.ک مقدمه رشیدی، همتی،   و  فانتزی  به دو ساحت  (. شعر کارتونی که خود 

گیرد که گویی از  چنان بهره میی انیمیشن و تخیل فانتزیک آن»از تخیل و جهانِ دیگرسان و خلاقانه شود تقسیم می

هایی که هیچ گاه در شعر جهان و جهان شعر تا پیش از کتاب جنبش  اند یعنی پتانسیلازل از آنِ شعر و ادبیات بوده

نه به صورت یک مانیفست ادبی و نه به صورت بسامد تعمدی تحقق نیافته بود« )آذرپیک ر.ک مقدمه    1400ادبی  

 (.93: 1401پور، سلیمان 
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ی برای نخستین بار با ژانر فراشعر به شعر جهان و جهان شعر معرفی  دارشناختی پد-ی ل یتحلکاراکترسازی با رویکرد  

  یرونیب  یازابه علت نداشتن مابهی فانتزی و انیمیشن( »گردید، اما کاراکترسازی در جهان کارتونی )منظور دو شاخه

های  پرسشزند، این نوع کارکترسازی »( داستان متفاوتی را رقم می46:  1400هاشمی،  « )آذرپیک ر.ک مقدمه  نیمتع

  نیباتریو ز  نیوالاتر  مهی شعر ان  و ؛  مند، خودخواسته و برساخته پاسخ خواهد دادای ناقالبما را به شیوه  یموجود_یوجود

:  1400« )آذرپیک ر.ک مقدمه رشیدی، همتی،  .یشنیمی ان  ل یتخ  ی ایشاعرانه و دن  لیاست از جهان تخ  ی افزایی هنرهم

115 .) 

  اندی ذهن و زبان شاعرانهقدر برساختهآن  ه یمفانتزی در جهان شعر ان_یست ی میآن  تی، رخدادها، اتمسفر و رواکاراکترها»

و    (116« )همان:  های معمول را ندارد.و بازی  ی نی و تجسم ع  یشدگ ک ی درامات  تیقابل  ی ای کلها به گونهآن  تیکه روا

آید تا بتوانیم کاراکترهایی فرامنطق بین و خلاق را خلق کنیم،  جاست که این نوع کاراکترسازی به کمک ما میاین

بنابر که  اگزاز دغدغه  ی اری بس»  کاراکترهایی  انتقادو درنگ   ل یستانسیهای  با  نتواننمی  ، ما  یعاطف-ی های  به    توجهد 



« )آذرپیک ر.ک مقدمه نوروزعلی،  کنندخود را بر ما آشکار می  مشان یابییگونه که ما درم آن  مندها یو هست  ی هست

ی کودکان شروع به دخل و تصرف و  های معصوم و خلاقانهنگار در اینجا همانند ذهن(، پس شاعر و انیمه528: 1400

ای  به گونه  ا یکه  شوند که » مندانی خلق میهستی و هستی، در اینجا  کندمندان می کشف و آفرینش هستی و هستی

اختراعیزاده  یکل تخیل  ناواقع_ی  دنیای  و  ذهنیابتکاری  وما  عاطفی  _نگرِ  و  استحاله  یانتزاع  ا ی  هستند  گر 

برخ  یشگانی اند_تخیلی زادهرونیب  ی مندهایهست  یاز  و  فراواقعی  ذهن  میی  شمار  به  ای گونه  یعنی  آیند؛نگرمان 

ب  ی درونهزارچمِ  های  در شاکله  ی شعر_مهیان   یِ اتورینی دگرگونش و مسخ م و    ها رخ داده است که جهان آن  ی رونیو 

( که البته کاراکتر در شعر فانتزی و انیمیشین  529« )همان:  شعر رقم خواهد زد  یسابقه را در فضابی  کاراکترهایی

تواند داشته باشد شبیه  ها اشاره خواهیم کرد. انیمه کارکترهایی شگفت میباشند که در ادامه به آنهایی میدارای تفاوت

ی آرایشگاه رها کرده است، کوهی که در  گردد که او را در کودکی کنار در بسته»گیسویی که به دنبال مردی کچل می

 .(58: 1400ای عظیم از ژله تبدیل شده و...« )آذرپیک ر.ک مقدمه تکیه، اثر نفرین به توده

 هایی از کارکترآفرینی در شعر کارتونی )فانتزی و انیمیشن(:نمونه

: 1400؟« )آذرپیک،  »راز این رؤیای مکرر چیست:  وارکابوس  ● قراربی  ●باره از خودش برخاستخواب یک » .1

156) 

باره ابرهای عقیم  که یک   ● گرفت صعودش را جشن می  ●بال عقابان کوه داشت هم  ● ناگهان باد وحشیانه وزید .2

اعتنا به  و بی  ●اش را تنوره کشید فشانِ مچالهاز درد، آتش  ● …و تا ته دره سقوط  ●زیر پایش را خالی کردند 

ریگ لوده افتاد خود را نعش  ●سارانزارِ  به صاعقه  ●گونه روی زمین  ایستادهو سرانجام رساند  :  همان)  ●ای 

156) 

  را  نقطه  ●فرشته آمد ک ی  ● ماه قصر  از ● شد سوراخ  کوچه  ●گذشت باد چون  ●کور  یعصا  ک ی  ●ش یپ شب .3

 (19: 1378)آذرپیک،   ●د یدخن شاعر و ●دوخت
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ترین ارکان شعر جهان تا امروز بوده است، اما در شعر انیمیشین این تخیل خلاق به نهایت  اگرچه تخیل یکی از اصلی

امروز بروز نداده  خود می  ست از تخیلات شاعرانه و  است، چراکه این نوع تخیل جنس سومی رسد، نهایتی که تا به 

به خصوص شاخهتخیلات جهان دوشیزه پویانمایی  در صنعت  انیمیشن  انیمهی  آن؛ »ی  فرارونده در شعر    لِیتخی 

را   ییگرالیترین ساحت تخشاعرانه که بسیط لیهم تخ ،گونهدر این رایاست ز ییاستعلا یِهنر لیای تخگرا گونهمهیان

ترین جولانگاه که بزرگ  ی شنیمی ان  لاتیکند و هم ساحت تخمی  یدارد از خود فرارو  اتیکلمه در ادب  یدر جهان هنر

  ی در جهان هنر  گرگونی نمود د  یبرا  ییاستعلا  یکردیوادار به روست  نمایو س  لمیدر جهان ف   یرقصانمود هنر فانتز

 (.111: 1400« )آذرپیک ر.ک مقدمه، مسیح، سابقه خواهد شد کلمه و خلق کاراکترهایی بی

شگرفاشگفت را در    یجهان  نآ  شناختیِزیبایی  یها و شگردهازبان با تمام بازی  تیبر بستر زبانتخیل در شعر کارتونی »

شعر    ک شناسیهستی_یشگانیهای اندیهلا  الوگید  نیترین و رهاتربنیادین  یهنر برا  ک ی شناس ییوالا  می مفاه  یفراخنا

ی شعر کارتونی و جهان فانتزی و  در عرصه  .(530:  1400« )آذرپیک ر.ک مقدمه نوروزعلی،  خواهد ساخت  یبا هست



و    گر نشیآفرهای خود »شعر کارتونی با در نظر گرفتن تمام نوآوری  انیمیشن اجتماع نقیضین بلامانع است؛ بنابراین

با عوالم    ستن ی ن  یِزبان -ین ینمود ع   کی الکتید   ن یمند خواهد شد و همهست  ی هاستنیترین نترین و بشکوهزادنگاه جدی

  یبرا یهای مشکک موجودو ظرفیت یبه امکانات وجود ش یاز پ شیهستن و امر واقع، ما را ب و پنهانِ ان یپایان عربی

 (. 48: 1400رپیک ر.ک مقدمه هاشمی، .« )آذ خواهد ساخت ه آگا ن لوگوس در روانگاهما شتریب تیانیعر

ای کلی چهار مواجهه با امر واقع دارند: انعکاس واقیعت  های ادبی در هنر شعر به گونهگفته شد که مکاتب و سبک 

ی  در بیان تمایز دو شاخهستیزی به این منظور آرش آذرپیک  هستی، تصرف در واقیعت، دگرگونش در واقعیت، واقعیت

– ی کلی شعر شعر کارتونی اعتقاد دارد که شعر انیمیشن داستانی دیگر دارد چرا که شعر انیمیشن وارون چهار دسته

هیچگونه مواجه با واقعیت را مطمح نظر    -های کهن تا امروز در جهان شعر و شعر جهانیعنی تمام مکاتب و سبک 

 یابد. نگاری سامان میی عدمانیمیشن بر پایه  خویش قرار نداده است چرا که شعر
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ای کلی چهار مواجهه با امر واقع دارند: انعکاس واقیعت هستی، تصرف در  های ادبی در هنر شعر به گونهمکاتب و سبک 

 ستیزی واقیعت، دگرگونش در واقعیت، واقعیت

از تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسم روابط  به طور کلی »اصول واقع واقعیت هستی:  انعکاس  .  1 گرایی عبارت است 

بنابراین در انعکاس واقعیت  (  337:  1388اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و نیز ساختمان خود جامعه« )میرصادقی،  

گرایانه(  )چه فردی، چه اجتماعی، چه طبیعت هستی اصالت با ابژه )متعلق شناخت( است آن هم در ساحات مختلف خود  

انعکاس واقعیت هستی همان »داده به زبان دیگر  از هستی و  گانه و تجربههای حواس پنجو یا  ی مشاهده محور ما 

نی  یانمایی واقعیت انگارانه نیز تعی تواند در پو(، لذا این مورد می11:  1401مندان« است )آذرپیک، سوشیان،  هستی

های ادبی  ی این نوعشته باشد همچنین خوانش مکاتبی چون امپریسیسم و پوزیتیویسم به درک بینشمندانهشاعرانه دا

 1های یک ساختمان به تمامیت بنا.کنند که ستونآنچنان کمک می

سامان یابد و  ها آمیز عاطفی همانند رویکرد رمانتیستتواند با نگرگاه مبالغه تصرف در واقعیت می  . تصرف در واقیعت:2

ها »هنرمند باید خود را از قواعد و معیارهای دست و پاگیر رها کند تا بتواند نبوغ خویش را به منصه  همچون باور آن

( تا بتواند »اعتقاد به جنون و هذیان و بیماری و روح و اسرار و اوهام و مخالفت با  78: 1398ظهور برساند« )حسینی، 

ها رفتن  تواند همانند رویکرد سمبولیستثر پدیدار کند. هچنین تصرف در واقعیت می( در ا64: 1400خرد« )شمیسا، 

پدیدارها   ژرفای  )تسلیمی،  به  اثر«  ساختار  و  کلیت  در  مبهم  و  پیچیده  جا  کشف  برای  (  269:  1396»در سطحی 

ب باروک برای خلق  ی چیزها در مکتو یا همچون اصالت دادن به تظاهرات خودنمایانه  ها باشد های پنهان آننمایه

 ( باشد. 39: 1377آمیز و پر از خیال و وهم و حالتی از گروستک« )میرصادقی، میرصادقی، »فضایی ابهام

 توان تعیین این سه رویکرد را به خوبی مشاهده کرد. در پویانمایی فانتزی و همچنین شعر فانتزی می

 
ها تاکید دارد، پس ر انعکاس ذات آنطبیعت و واقعیت بنیاد شده باشد ب  ی محاکات بیشتر از آنکه بر تقلید ازتوان گفت که نظریهی محاکات میجا در تحلیل واژه در این 1

 تواند حق مطلب را ادا کند.ی این نظریه نمیتقلید در ترجمهی واژه 



ریزیم که واقعیت درونی ما بر نی خود چنان بر هم می در این مقوله جهان را در دنیای درو  . دگرگونش در واقعیت: 3

خواهد حقیقت بنیادین هستی را منتقل کند، نه به  واقعیت ظاهری و رئال رجحان یابد، طوری که »هنرمندی که می

مکتبی   ( و در این زمینه » 56: 1375آورد« )بیگزبی، گر شاعر روی میبرش ناتورالیستی زندگی، بلکه به تخیل تداعی 

جوید، که  می_چه فردی و چه جمعی_های پنهان ذهن موسوم به ناخودآگاه  چون سورئالیسم اصل واقعیت را در لایه

(. در  102: 1401پور، است« )آذرپیک ر.ک مقدمه سلیمان ی فردی یا تاریخی شکل گرفتهشدهبا رانش امیال سرکوب

 ی هستی را شاهد بود. رینی خلاقانهتوان اصل جهان فانتزی یعنی دگرآف این مقوله نیز می

های ایدئولوژیک و تئولوژیک در جهان اندیشه مطرح شد و  روایتستیزی با شعار مرگ کلانواقعیتستیزی: واقعیت. 4

،  ویژه جهان شعر انجامیده نهایت به فقدان معنا در همه چیز ب با همین بهانه معناگریزی را به معناستیزی کشاند و در 

های مرسوم جهان است ]...[ و  ی موسوم به پست مدرن »عصر بی اعتقادی به پیشرفت و فروپاشی روایتدورهچراکه  

برداشت  بر آن است که سخن گفتن معنادار درباره نوعی  باید  و  غیرممکن است  واقعیتی که وجود مستقل دارد  ی 

ابژه قرار  و از این رو »  (209-208:  1398ینی،  )حس   گرایانه از واقعیت را جایگزین آن کرد«زبانی و برساخته- اجتماعی

های  های اصلی شعری بود که هر گونه ارجاع به جهان و واقعیتهای زبانی، از مؤلفهدادن زبان و هدف قرار گرفتن بازی

نگام،  ه نیدر هم اما و  (12: 1401« )آذرپیک، سوشیان، گر باورمند بوددانست زیرا به زبان خودارجاعآن را مذموم می

شکستن    اد یو با فر  یاشهی اتاق ش  ه یاز دربار رانده شده و به کوچه و بازار روانه بود را با توسل به فرض  ش یاپیکه پ  یشاعر

ها »هویت افراد را  اساس این برداشت  بر  و  انسان همانند رختخواب کرد  یخصوص  یهام یحر  نیتریتابوها وارد خصوص

 .(19: 1391اند« )هیکس، تکهسازند که تکهزبانی بر می-اجتماعیهای عمدتا گروه

ستیزی نقض جهان رئال و عینی  توان تعیین جهان فانتزی را مشاهده کرد چراکه رویکرد  واقعیتدر این مقوله نیز می

تجربه خواهند    ها جهانی غیرقابل لمس را بهاست و پدیدارها با تکیه بر نقض جهان رئال و در هم شکستن مرز واقعیت

 نشست.

ی بالا تعیینی شاعرانه و هنرورزانه دارد، اما  ی شعر فانتزی در شعر کارتونی در هر چهار مقولهبنابر آنچه که رفت شاخه

ی دیگر شعر کارتونی یعنی شعر انیمیشن داستانی دیگر دارد، چرا که این شاخه  در این مقاله خواهیم خواهند که شاخه

های کهن تا امروز در شعر جهان و جهان  کدام از مکاتب و سبک هیچ)  ی کلی شعرچهار دستهون  از شعر کارتونی وار

  دارها یپد_از کلمه  ریناگزنگاران ». چراکه اگرچه انیمهگونه مواجهه با واقعیت را مطمح نظر خود قرار نداده استهیچ  (شعر

ا  یعنی_ زبان  یجهان  نیمصالح  باورداشت ها  ند،یجویبهره م  _در  آنها برخلاف  نگرگاه    ی زبان خانه  گرید  دگریاما در 

(، در راستای این موضوع در ادامه خوانشی خواهیم داشت بر دکترین  13:  1401« )آذرپیک، سوشیان،  ستیوجود ن

 نگاری. آرش آذرپیک تحت عنوان مانیفست عدم

 

 نگاریعدم .4. 4

 ای در زبان. نیستی خانه1.  4. 4

تمام    ان یاو معتقد است که »در م ،  (Heidegger, 1993: 222)  است«   ی در هست  یا »زبان خانه  دگر ی بر باور ها  بنا

بالاتر  ،یبشر  یهاخواسته زبان    نیبنابرا(  Heidegger, 1971b: 146است« )   ستادهی ا  گاهیجا  نیزبان در  بشر در 

 .کندیاست که وجود را درک م 



هستندگان    نیا  یورزعدم زبان  شود،یمانند سنگ و نباتات و... م  یهستندگان  یباورداشت او آنچه مانع پرسشگر  در

»در    ستیهم ن  نیآنجا که زبان نباشد دازا  جهی در نت  نخواهد بودهم    یاگرانهوجود پرسش  ،نباشدکه زبان    ییاست، جا

.  ستین  ی به جانب گشودگ  ییهست اما رو  یزیچ  وان،یح   وکه زبان حضور ندارد، به عنوان نمونه در جماد و نبات    ییجا

بار آنها    نینخست   یبرا  زهایبر چ  ی گذارداشت؟ زبان با نام   توانیم  یچه انتظار  چ، یاز ه  ستین  ی آن هنگام که گشودگ

م  به ظهور  قالب کلمات  در  ا  رساندیرا  درون هست  زهاستیچ   دنینام   نیتنها  از  را    ی به هست   شانیکه هستندگان 

 (.Heidegger, 1971a: 71)  گمارد«یم

همواره    که   د یگویم  دگریرا ها  نیا  م، ی ابیخود را ب  ی ق ی حق   ی که هست  م یآن  یهمواره در پ   م،ی اخود را گم کرده  ستگاه ی ز  ما

بوده و اکنون از دست رفته   ن یاز ا ش یکند که پ دا یرا پ   ی آن خواهدیاست، او م  ی بشر ن ینخست  ی ادهایبن افتن ی  ی در پ

 یامن برا  ی ستگاهیبه زبان چنان است که زبان سکنا و ا  افتن یدست    یاست، لذا او باور دارد که »تأمل زبان به معن 

م   رایم  یهاانسان مأمن  کندیعرضه  و  داشتن  پناه  بودن،  خانه  در  احساس  آن  در  باشند«    ی زندگ  ی برا  یتا  داشته 

(Heidegger, 1971c: 192)  است« یدر هست  یا»زبان خانهبنابراین . 

گوید  ست وارون نظر مارتین هایدگر. او میکند چیزینگاری مطرح می مانیفست عدمآذرپیک در    اما آنچه که آرش 

مقد»نیستی خانه ر.ک  )آذرپیک  است«  زبان  در  سلیمانای  شاعر    (104:  1401پور،  مه  وجود  تعیین  و  به  روشنگاه 

 است.درآمدن عدم 

ای در زبان  در واقع عدم خانه  ؛ها مبدل خواهد شدبه زادنگاه و باشنگاه نیستن  نگرگاه آذرپیک   اززبان  جا  در ایناما  

کند چراکه این رویکرد زبان را به  کش میهوایی تازه پیشجهان بشری    هم به   زبان و سازد که این خانه هم به  می

یابند  ای در آن نمود میفتهههای ناگفته و ناندازد به طوری که ظریفتای دیگر میسازد و در وادیدیگر میای  گونه

آفرینش عدم(. و  از کلمه  )خلق  ناگریز  اگرچه  آفرینش  این  این  -در  کلیت  اما  این جهانی هستیم  و مصالح  پدیدارها 

شود تا جایی که شاکله و  تر تمام زمان، مکان و فضا از عدم و در عدم خلق می آفرینش از عدم است و به بیان روشن

 ساختار و تجربه و کارکردی نوین را شاهد هستیم. 

ها در جهان واقعیت کارکرد ندارد چراکه  ای نخواهند داشت و شکل و فرم آنمصداق بیرونی  نگاری هیچپدیدارها در عدم

ی ارسطو فقط ناظر بر شکل نیست، بلکه ناظر بر کاربرد  در نگرگاه فلسفه  مطرح شده   جا صورت یا فاعل صوری در این

چه که در فلسفه ارسطو به عنوان  شود که آنپدیدارهاست. اینجاست که نقدی بر شارحان و مترجمین ارسطو وارد می

 گرایی. ست نه شکلشود در واقع همان کاربردگراییگرایی مطرح میشگل

 

 . کارکردگرایی2.  4. 4

ی  کند یعنی صورت و هیولا، صورت به مثابه کاربرد و هیولا به مثابه مادهها را بیان می در دو اصل اساسی که ارسطو آن

چنان که  ی ارسطو، فرم نه به معنای ریختمان ظاهری آنی فرم و ماده در فلسفهبر اساس نظریهشوند.  خام بیان می



ها  ی خام پدیدهای را به مادهسابقهفرم یعنی کارکردِ بیسرایان  و انیمهپندارند بلکه به معنای کارکرد است  عوام می

 تواند جهان انیمیشن را با جهان واقع پیوند بزند.تا حدید که تنها برخی از عواطف و حالات و ساحات می خواهند داد

 :خواهیم بودآن با دو رویکرد مواجهه  ی انیمیشنیبنابراین در ساحت تخیل شعر کارتونی به ویژه شاخه

اما کارکرد    شوند،یظاهر م  گرید  مندانیهست   هیشب  یو با ظاهر  گرید  یهاردا یبه پد  هیشب  یدر کانسپت   ولایه  ایماده  ».  1

ها در عدم  تر کارکرد و صورت آنواضح  انیو به ب  شوندیم   انیرا نما  دارها یو رئال پد  یو صورت متفاوت از کارکرد اصل 

های شبیه به آن، که در ظاهر،  ( ، مانند کارتون تام وجری و انیمیشن14:  1401« )آذرپیک، سوشیان،  شودیم  دهیآفر

کنیم اما کارکرد  ما ظاهر آنها را در تشابه با موجوداتی به نام موش و گربه درک می  این کاراکترها موش و گربه هستند و

 شوند. ها در این جهان نمودی عینی ندارد و در عدم آفریده میآن

،  (15)همان:  «شوندیماده و کارکرد هر دو در عدم ساخته م  یعنی شوند،یم  دهیدر عدم آفر هر دو ولایو ه صورت». 2

ها در جهان واقع نمودی عینی ندارد  های عصر یخبندان، شرک، باب اسفنجی و... این نوع انیمیشنهمانند انیمیشن

  سفنجی م هستند، مثلا کاراکتر باب اهایی در جهان عدی آنها نیز همچون صورت و کارکرد آن آفریدهخمیرمایه و ماده

آفرینی شده  گونه عینیت و تشابهی در هستی ندارد، بلکه تماما هم در ساحت ماده و هم در ساحت صورت عدمهیچ که  

 است.

پردازند دقیقا وارون آنچه که تا پیش از این  نگاران به خلق نیستی مینگاری انیمهدر واقع باید بیان کرد که در عدم

در    لیتخ  یرویهنرمند با نت و دخل و تصرف در پدیدارها. تا پیش از این »مرسوم بوده است یعنی همان بحث محاکا

نگاری دخل و تصرف اعرابی از معنا  اما در عدم  کرد می  (71:  1391  سا، ی)شم«  دخل و تصرف  ها دهی موضوعات و پد

تا ساختا است  آن  پی  در  هنرمند  به  نخواهد داشت چراکه  را  اینکه ساختاری  نه  بیافریند،  را  منظور دگرآفرینی  ری 

 بیافکند. 

 

 . ساختارآفرینی3. 4. 4

آفرینی و به تعمیم آن شعر انیمیشن آفرینش در عدم است، یعنی در این رویکرد ما باید به چند  مسئله بنیادین در عدم

دارای منطق و  ها  رو باشیم در عین و حینی که این آفرینشآفرینی روبهآفرینی، ساختارآفرینی، گفتمانمولفه بنیان

 کند. ی ساختار، کارکرد، شاکله و تجربه تماما تغییر میروایت خاص خود باشند. در این روند چهار مقوله

ها، معنای  شناس فرانسوی، همواره »به دنبال عناصر نامتغیری است که بتواند بر مبنای آنشناس و انساناستروس، قوم

از نظر او »ساختارگرایی یعنی  (  30:  1396کرد« )ذبیحی، پیکانی،    ی مورد بحث را کشفساخت پدیدهنهایی و ژرف

 (.24 :1385 های سطحی« )استروس، جستجو برای یافتن عنصر نامتغیر در میان تفاوت

ها تغییر نکرده، بلکه این فرم آن است که مورد تغییر واقع  ها در طول هزارهدر باور استروس ساختار ذهن ما انسان

اساس نظریه استروس در درازنای تاریخ ساختار ذهن آدمی تغییر نکرده و این تجربه بوده که همواره   بنابراین بر؛ شده

 .اندهای جدید خلق شدهی تجربه فرمتغییر و استحاله یافته است، که در پی این تغییر و استحاله



ا چراکه ساختارها در طول تاریخ  کنند، نه ساختارهها هستند که تغییر میبنابر آنچه که رفت به صورت کلی این فرم

بر هم خوردن ساختارها به منظور آفرینش ساختاری  نگاری بیان میاما آنچه در مانیفست عدم.  مانندثابت می شود 

 . مند استناتقلیدمند و ناقیاس

از شیخ اجل سعدی شیرازی این بیت  با پیلساختار آفرینی در عدم مصادق  بنا ست »یا مکن  کن    بانان دوستی/ یا 

نگاری  ای در خورد پیل است و پیل همان عدم است. عدمساختار در اینجا خانه(  184 ای خورد پیل« )سعدی، خانه

نگاری یکی  ای نوین است و باید توجه داشته باشیم که این موضوع با خلاءخلق ماده با ساختار، کارکرد، تجربه و شاکله

ی  آفرینی رابطهای بینامتنی با جهان بیرونی دارد، به این منظور که عدمنگاری از پیش رابطهپنداشته نشود، چرا که عدم

آفرینی  ای بینامتنی دارد در عین و حینی که عدمکند بلکه با آن رابطهخود را به صورت کامل با جهان بیرونی قطع نمی

ها برای خلق  توان به تاثیر اسطورهیبه عنوان مثال م ،  آیدبا خود واقعیت رابطه بینامتنی ندارد و در رد جهان رئال برمی

کنیم که کارکردی خدایگانی دارد، اما تماما آفرینش شده  ی شیوا اشاره میجا به الههموجودات دیگر اشاره کرد، در این

 .، چراکه در خلق این الهه نه از تقلید و نه از قیاس استفاده شده استمحور نیستو تجربه در عدم است

محور نخواهیم بود و از تمام قیود ساختاری فراتر خواهیم رفت چراکه تجربه در کالبد و بستری  تجربهنگاری ما در عدم

رو  نگاری ما با رد جهان رئال روبهگیرد و موجب به ساختارآفرینی نخواهد شد در حالی که در عدمپیشینی شکل می 

شاکله و ساختار پدیدارها امری    ی تجربه، کارکرد، آفرینی تغییر و استحاله چهار مقولهخواهیم بود، بنابراین در عدم

نه دگرگونش پدیدارها، در واقع زمانی که زمینه برای    شود، ارادی است که موجب خلق و آفرینشی نو در/ از عدم می

ی تجربه، کارکرد، شاکله و ساختار فراهم شود، این دیگر هنر نگارنده است که ساختار و بستری  تغییر هر چهار مقوله

 از و در عدم را بیافریند و جهانی دیگرسان موازی با جهان واقعیت را خلق کند.

 

 هراکلیستی  رویکردینگاری به مثابه  . عدم4.  4. 4

گوید: »جهان کارتونی به دلیل  ( از این رو آذرپیک می 81:  1397ترین هنر انیمیشن، هنر حرکت است« )بورن،  »مهم

( به این  1400ها،  همواره در حال شدن است ماهیتی هراکلیستی دارد.« )آذرپیک، سخنرانیعدم مکث و توقف و اینکه  

ی نیستی که  شود دو بار شنا کرد« از این رو در آفرینش خلاقانهشعار هراکلیستی توجه کنید »در یک رودخانه نمی

ان در این خلق از تجربه و تکرار و  توبخشد باید همواره توجه داشته باشیم که نمیبنیان شعر انیمیشن را سامان می

ای جدید را برای شنا کردن در نظر  ای برد، بلکه با توجه به هراکلیسی بودن این رویکرد هر بار باید رودخانهقیاس بهره

ای اتمیستی و با تکیه با ساختاری پیشینی  توان در این رویکرد به گونهو نمی  بگیریم، که بستر و فضایی نو داشته باشد

نگارری دو رویکرد هراکلیستی و اتمیستی را به اعتدال  توان در عدمکت کرد؛ حتی بر خلاف نظر ارسطو نیز نمیحر

اهد  خوانه در عدم و خلق نوآور این خلاف فراروندگی  کهگیرد  رساند، چراکه در این اعتدال التقاط و ترکیب صورت می 

فانتزی که دگرآفرینی خلاقانه زمینه جهان  در  مگر  داردبود،  دنبال  به  را  به  ی هستی  توجه  با  کلی  به صورت  اما   ،

توان جهان کارتونی چه در سینما و چه در شعر را هنری  گرایی و عدم توقف و ایستایی در رویکرد هراکلیستی میشدن

 هراکلیستی دانست. 

 



 . شعر انیمیشن5. 4

آفرینش خلاقانه انیمیشن  و جهان  همانطور که گفته شد  است  نیستی  وهمی  پایه  بر  دیگر  آن  بیان  به  یا  و  انگاری 

ی  گانه99در ساحت آیکونیکال تمام عواطف  شعر انیمیشن با تکیه بر جهان آنیمیستی » یابد.  سوژگی سامان میوهم

انتقال میبشری که در ساحات دیگر شعر کمتر رواج داشته به مخاطب  دهد، همانند خشم، حسادت، زرنگی،  اند را 

هایی  آرایه  و اصل قرار دادن   ت یبدون محور  سان ینومهیان  در شعر انیمیشن   (.18:  1401)آذرپیک، سوشیان، تنبلی و...«  

-یبا هست   یربط ماهو  چی ه  و  اندوجود نداشته  چگاهیسازند که هیم   یمندانیهست  هستی و  ، استعاره و...هیتشب  همچون

و ارکان آن    خود را از امرواقع جدا ساخته است  شه یربه صورت کلی    شنیمیشعر انشود.  نمی   افتیها  در آن  رئال مندان  

ی تشخیص، جاندارپنداری و جهان آنیمستی نیست چراکه در این نوع از شعر کارتونی دیگر  دیگر برآیندِ صرف از آرایه

انیمیشین  شود و همین مقوله موجب پدید آمدن آرایه و تخیلی دیگرگون در شعر  ی عدم میاین زبان است که خانه

ارجاع و    رقابلیو غ  زیآمهای شگفتجهان  گوننیی اوجوه خلاقانه  نیترقدم نهادن به برساخته  مهیشعر انشود، »می

تواند  می  ،یابدمی  شیزبان زا  تیگر که در زبانهای فراارجاعبهره بردن از بازی  انهیم  نی در ا  و  واقع است  اجرا در جهانِ 

. در شعر انیمیشن حالات و وجوه عاطفی  (46:  1400« )آذرپیک، ر.ک مقدمه هاشمی،  متن باشد.  شتری ب  تیادب  گر یاری

ندارند و جنبه عینی  و  بشر که جنبه  روحیات  پندارها، حالات،  رفتارها،  انواع  یعنی  نظر هستند،  دارند مد  درونی  ی 

یاند. به غزل انیمیشین زیر  تعیینی بیرونی میگیرند و  ساحات درونی بشر ساحتی انیمیشنی و کاراکترمند به خود می 

 دقت کنید:

 از نژاد بم  چان،یعمق آن شش نخل پ  در  /شمیماه و ابر قطرهقطره،  رودخانه  ک »ی

 دم تازه یکندن خرما، کنارش چا جان  /ستیقهار  اد یام، ص یریخرماگ قلاب

 گرگ و کوسه و آدم  نی مترسک، ب ک ی  من  /زانیبا شش چشم آو ستیمن مار  قلاب

 زنم امواج نامحرم یم  ای به در امشب  / شد ا یرنگ در  ش کند چشمیکه جان م  خرما

 در هم   شیسوی مثل گ ختیکه من را ر   یچشم  / خود مرا تا چشم مست سرکشش بردند در

 با غم  ه یقاف شعر تر هم ک ی تو  چشمان  / ست اما بازگربه نیترتو گربه چشمان 

 کم من را در خودش کم  دیشد و بلع  یمار /کنارم ماند ه شب اما چشم تو نُ یرفت  تو

پور،  .« )آذرپیک، ر.ک مقدمه سلیمانترسمیچه چشم مآن  از هر  گریاز تو د  بعد   /چ یه  یافتاده در اشکم برا  یاماندهپس

1401 :128 ) 

گر  هستیم که همگی تعیین سابقه  هایی بیسابقه و روایتهای بیسازیسابقه، ترکیبدر این شعر شاهد ایماژهای بی

 . شعر انیمیشین:ای در عدم استاین موضوع هستند که زبانه خانه

 هاست هنر لمس ناواقعیت •

 هنر شکستن مرزهای واقعیت  •



 های هستی هنر خلق، بدون استفاده از داده •

ی تجربه، کارکرد، شاکله  چهار مقوله ی  بنابراین دنیای شعر انیمیشین با عنایت به آنچه که گفته شد با تغییر و استحاله

کند که ارتباطی حداقلی با جهان واقع دارد چراکه زمینه و زمانه را در تمام  و ساختار، جهانی از و در عدم خلق می

اند، حال اگر کاراکتری انسانی در این جهان ظاهر شود به معنای رد فضای انیمیشن  ساحات خود از عدم خلق شده

تر درباره آن سخن رفت، کاراکترهای با حفظ اصل بینامتنیت در جهانی  ه به امر بینامتنیت که پیشنیست بلکه با توج

دهند، اما حضور چنین کاراکترهایی به معنای برطرف شدن  یابند و به زندگی معمولی خود ادامه میاز عدم حضور می

نه هیولاها که کارکترهای انسانی در جهانی که  هایی مثل کارخاانگار نخواد بود، همانند کارتونجهان انیمیشن و عدم

بینیم که تمام کارکترها و حتی مکان و زمان  کنند اما در کارتون باب اسفنجی میاند نقش آفرینی می از عدم خلق شده

پردازی  ها دارای »شخصیتی با قابلیت شناسایی سریع و شخصیتهر یک از آن  اند در حالی که نیز از عدم خلق شد

نگاری شامل موارد تقلید و قیاس و تشبیه  ( هستند و بنابر دکترین عدم109:  1397فرد« )بکرمن،  مشخص و منحصربه

سازد  شوند، ژانر انیمیشین چه در ساحت سینمایی خود و چه در ساحت ادبیاتی خود »دنیایش را خودش میو... نمی

  (16:  1389و قوانین فیزیکی دنیوی در تضاد باشد« )تیلور،    آورد که با هر منطقای در می]...[ قطار ذهن را به گونه

در شعر    سابقه و ناطبیعی اصل و محور نگارش و سرایش است، لذا همچنین در شعر انیمیشن آفرینش موجودات بی

سال  فرد بهره خواهیم برد به نام آکونیکال، که مانیفست این آرایه را آرش آذرپیک در  ای منحصربهانیمیشین از آرایه

 با رویکردی بسامدی و تعمدی ارائه داده است. 1400

 

 . آرایه آکونیکال1. 5 4

»شعر آیکونیکال به هیچ عنوان  آرینی خواهد شد که در نهایت منجر به عدمی آیکون وهم و خیال است کانسپت آرایه

یک فضا است« )آذرپیک ر.ک مقدمه  ی  ی معنا در چارچوب ایده یا عقیده نیست بلکه تنها ارائه دهندهمعطوف به ارائه

دهد ما در شعر انیمیشین با عدم  (، از آن رو که این آرایه فضایی باز را در اختیار نگارنده قرار می 57: 1400نوروزعلی، 

ی ارسطو ]...[ تغییر کارکرد یا هیولی یا  ی فرم و ماده در فلسفهبر اساس نظریهرو خواهیم شد و »هرگونه چرایی روبه

تا آن  فرم و با هم  قوانین طبیعت و اجرای روابط  ماده  از  ناطبیعی شدن و خرق عادت  به  بودن  از فراطبیعی  جا که 

افتند  ( اتفاق می127:  1401پور،  ی محیرالعقول بینجامد« )آذرپیک ر.ک مقدمه سلیمانسابقه و موجودات ناشناختهبی

ی کلی شبیه خدایان المپ، فرم یعنی کارکردِ  رها به گونهدر فرم و محتوای پدیدا سرایان به جای دستکاریو »انیمه

مادهسابقهبی به  را  پدیدهای  خام  آنی  داد  خواهند  ساحتها  و  عواطف  و  حالات  برخی  فقط  که  روانیِ  چنان  های 

ن تمام فضاهای  بنابرایها با جهان واقع پیوند بزند و لا غیر.« )همان(؛  ی آنتواند ما را به رابطهکاراکترهای انیمیشن می

ی فضاهای آیکونیال در  دهنده نگار آفریننده و ارائهای در شعر انیمیشن، دیگر نماد و تمثیل نیستند بلکه انیمهانیمه

ی ارسطو که پیشتر گفته شد، ماده و صورت در فضاهایی از عدم شکل خواهند گرفت،  عدم هستند و با عنایت به فلسفه

 داری با جهان، در شعر انیمیشن رخ نخواهد داد.چرا که دیگر محاکات و همانندپن

 

 . شعر فانتزی6. 4



شعر  یابد.  سوژگی و نقض و قیاس پدیدارها سامان میست و با تکیه بر خیالی هستیجهان فانتزی دگرآفرینی خلاقانه

کارتونیِ   دیسکورس  در  شگفتمی  خود فانتزی  کاراکترهای  ابرقهرمانتواند  کلام  یک  در  و  غلوآمیز  یا  انگیز،  ها 

ی قیاس و تبدیل چیزی به چیز  ، در جهان فانتزی دگردیسی و متامورف برپایههای خاص خویش را بیافریندضدقهرمان

خورد چراکه  قم میهای شعر فانتزی با شعر انیمیشن رجاست که یکی از تفاوت گرد و دقیقا در همیندیگر شکل می 

در دنیای انیمیشن »به جای دستکاری در موجودات برای ساختن ورژن غلویافته و شاخ و برگ دادن به یک قهرمان و  

ی شعر فانتزی است در شعر انیمیشن مسخ و استحاله تا  گردانیِ آن که شیوهسازی و غریبیا ضدقهرمان برای شگفت

سازیِ موجودات  العادهالوجود خواهند شد یعنی به جای خارقالوجود، ممکنممتنعیابد که کاراکترهای  جا ادامه میبدان

هاست،  ی استفاده از آرایه(. تمایز دیگر شعر فانتزی و شعر انیمیشن در نحوه126ست« )همان:  که خاص تخیل فانتزی

ی مورد نظر در  برد؛ اما آرایمی ی آکونیکال بهرهگفتیم که شعر انیمیشن برای خلق و آفرینشی بکر و دوشیزه از آرایه

گیری شعر  ساز شکل در ادامه به مواردی اشاره خواهیم کرد که زمینه سومی از استعاره و مجاز است.شعر فانتزی جنس

 فانتزی هستند. 
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قصه  باروک و    گوتیک،نما،  ، خواباکسپرسیونیسم، سورئالیسمادویی،  رئالیسم ج   ی چون مکاتب   در ادامه به وجوه تاثرگذار

 پریان اشاره خواهیم کرد: 

 . رئالیسم جادویی: 1

 ( 348: 1396« )تسلیمی، آمیزش واقعیت و جهان فانتزی» •

 « )همان( هاها و افسانههای تودرتو/ تداخل رویاها، اسطورهطرح» •

 )همان( « های رازآمیز، ابهام، هراساندیشه» •

 »عنصرشگفتی و شوک ناگهانی و نیرومد« )همان(  •

 ها در حالتی طبیعی اما جادویی مسخ شخصیت •

 ( 249: 1398»امر جادویی به عنوان بخشی از واقیت روزمره« )حسینی،  •

بر    )رئالیسم جادویی(   است که کانسپت آن مکتب  نیا  یی جادو  سم یبا رئال  تفاوت جهان شعر و به تبع آن غزل فانتزی،

 : قرار دارند که  یت یدر وضع یی و نقد اجتماع استوار است و موجودات جادو یی گراواقع

 نقد آن هستند  یمدرن برا ی ایدن یرونیب ا ی ی از جهان درون یینمادها. 1

 د ی آیبه شمار م یمعمول اتفاق ناشگفت و  ک ی  یی جادو یرخدادها  ایکارکترها   نیحضور ا. 2

از جهان واقع    ی خاص  ینمادساز  ن یو همچن  فتد ی تواند اتفاق بیکارکترها و رخدادها م  یساز شگفت» فانتزیدر شعر اما  

  یسه آبشخور مکتب   -ستمینه س  و –با الهام از فضا    یغزل فانتز  ی فضا  یبه نوعچراکه همانطور که گفته شد  نباشند  



و    ان یپر  ی هاآوانگارد دارد به قصه  ی خود بازگشت   تیروا  ان یدر بن  سم یلئا وررو س  سم یونیاکسپرس یی،  جادو  سمیرئال   ی عنی

« )آذرپیک،  خود. ینهیامروز  ی آنها در فضا یو دگرساز  ی، به ساز یملل البته به بازساز  ی هاکهن و اسطوره ی هاافسانه

 (21: 1401سوشیان، 

 . اکسپرسیونیسم 2

   یاتوری نیم  یاندازمش ها در چدهی پد  یگردانو استحاله  یسازنگرگاه مسختعیین و دیدن  •

   حالات  و در فشارترین نیتریانی و عص ن یترها در زمختانسان ی درون ی ایدن  شینما •

 مندان یهست  یاستحاله و مسخ کالبد  •

 (142: 1400عدم رعایت قوانین نگارش و امور عقلانی )شمیسا،  •

 ها و رویاهای غیرمتعارف« )همان( توجه به »کابوس •

  ،دارد  مندان یهست  یدر استحاله و مسخ کالبد  سمیونی با مکتب اکسپرس  ی خاص  ی نامتنیب  ی رابطه  ی شعر فانتز  اگرچه

  ن یتریانیو عص نیترها در زمختانسان ی درون ی ای دن شی با نما یی نما تیاعتراض به واقع ی عواطف و تندانگ  ان یطغ »اما 

؛  تابد یبر نم  را   د یانجامیم   یآرامش بخش و دلبرانه هست   وهرا که به حذف وج  سمیونیحالات در اکسپرس  و در فشارترین

.«  ندی بیم  یاتوری نیم  یانداز مش در چ  شتریها را بدهیپد  ی گردانو استحاله   یسازآن نگرگاه مسخ  یغرل فانتر  یبه نوع  رایز

 (22: 1401)آذرپیک، سوشیان، 

 . سورئالیسم 3

  مندان یهست  یسازدگرگونش  نیادی در اصل بن  سمیلئابا مکتب سور  ،ی پارس  اتیدر ادب  یشعر فانتز  ینامتنیب  یرابطه

منطق    ی تصورات و گسست ب  یناخردورزانه  ی، تداع یسیتن به خودکارنو»تواند  ینم  ی هرگزاما غزل فانتز  ،محرز است

  را یانگارد؛ ز  ده یرا ناد   کیشناس   یی بایز  ی و دستآمدها  ین یهنرآفر  ی شعر بدهد و تمام وجوه عقلان  در   دارها ی حضور پد

 زیشگفت انگ  یهاینیخود با تمام دگرآفر  یماژها یا  یو شاکله  تیروا  یدر درونه  یو به تبع آن غزل فانتز  کیشعر فانتز

  ی منطق   یاست، سراسر دار  رفتهیپذ  یفراون  ریتاث  زین  سمیلئا در هنر که از نگرگاه سور  ی نیشگفت آفر  هیبر پا  ییبایو ز

 « )همان( گسست ناموجه است.  یخاص و ب

 نما . ادبیات خوا4

در بررسی  (  104:  1397اسنودن،  )  «خودآگاه، پیشآگاهی و ناخودآگاه »فروید ذهن انسان را به سه بخش تقسیم میکند  

ی ارتباط بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه  هوشیار ذهن وظیفههوشیار و ناخودآگاه، قسمت نیمهسه بخش هوشیار، نیمه

ی تمام نمای ذهن  ست که آینهای شخصیرویا تجربه.  افتند را بر عهده دارد، و خواب و رویا در همین بخش اتفاق می

زمینه به  نما در این  اما مکتب ادبیات خواب  .ناخودآگاه و ماهیت حقیقی و تجلی واقعی و بالفعل ناخودآگاه ذهن است

ی مقام جامع هنری کلمه دانست،  توان بهترین جلوهخواب را میکند، از نگرگاه آرش آذرپیک »ای دیگر رفتار میشیوه

ها و فضاهای رومانتیستی، سمبولیستی،  ها به خواب، تمام جلوهلیستی سورئامند و بستهزیرا برخالف دیدگاه چاچوبه

توان بدون تقید، تکلف، محصوریت و محدودیت فضای اثر، در ساحاتی  ... را میرئالیستی، دادائیستی، پسامدرنیستی و



نما  ب(، بنابراین ادبیات خوا89:  1399« )آذرپیک،  رآمیز یافتحپایان ساین عالم بی   حتی گاه فراشعرانه و فراداستانی در 

  خوانش   و   نهد می  صادقه   ای رؤی   بر  را   اصل   همان تکنیک رویانویسی در مکتب سورئالیسم نیست، چرا که »نویسنده 

  کاملا   ساحتی   در   نما خواب  متن  یک  گذارد. بر همین مبنا مبرهن است که نمیوا  خواننده  برداشت   به  را صرفا    متون

تعبیر خواب و میراث بزرگان این علم در سنتِ    دانشِ  بنا بر  گیردو مؤلفمی  شکل  مؤلف  سوی  از  پذیرنیت  و  معنامند 

  خلق   را  شگرفی  و  دوشیزه  ایماژهای  ی هنری نویسش درآورده و رمزگانِ رؤیابینی پدیدارها را به جامهتواند  هر ملت، می

«  شده است  متفاوت ارائه  معنامند و مفهوم  ساحت  چند  نیز  پدیدارها   برخی   ناگفته نماند که برای  البته   کند؛  و کشف

اتمیستیکی ساحت انسانی خواب را به قلم    که نویسنده به صورتی   توان چنین گفتدر مورد رویانویسی می.  )همان(

سازی و  کند، اگرچه خواب خود دارای دو کارکرد تراکمنویسید و آن را تحلیل میآورد و در مورد آن خواب میمی

هایی که  ی فروید »شیوه( و بنابر گفته232:  1357« )آریانپور،  ستهامنطقیی حکومت بیجایی است و »عرصهجابه

. گویی کلمه »نه« آگاه نیست بلکه در این ماهر  برای بیان مقولات تضاد و تناقض وجود دارد واقعا جالب استدر رویا  

(  227:  1382است که چیزهایی مباین و متناقض را یک جا جمع کند و به صورت یک چیز واحد نشان دهد« )فروید،  

و به بازنمایی رویا در زمانی    کند اد خوانشگر تکیه می اما رویا نویسی بیشتر بر تعبیر و تحلیل خواب بر اساس برداشت آز

های نمادی در حکم قدرت مرکزی تمام رویاست«  گوید »فعالیتو یا به بیان دیگر همانطور که فروید می   پردازدکوتاه می

افکار  ( و کار رویانویسان کشف این نمادهاست چراکه »رویاها از نمادها برای مبدل کردن لباس ناپیدای  73)همان:  

به هیچ هنوان رویکردی    نما ؛ درحالی که همانطور که گفته شد ادبیات خواب(27:  1385گیرند« )مهرگان،  خود بهره می

های  در بطن و متن دنیا و فضایی خواب گونه با عنایت به تمام رویهست دوشیزه و بکر که  فضایی   نمادین نیست بلکه

دهد، قابل ذکر است اگر این رویکردها  ضایی دیگرگونو فانتزیک را سامان میافتد و ف گونه اتفاق میفانتزیک و خرق عادت

ی تجربه، کارکرد، شاکله و ساختار شوند فضای  ی چهار مقولهتا جایی پیش روند که موجب تغییر و آفرینش خلاقانه

 شود. نما به جهان انیمیشنی نزدیک میادبیات خواب

 . مکتب گوتیک5

های  ها و یا آفرینشی انیمیشنی آن ممکن است دگرآفرینیی فانتزی و چه در شاخهشاخه در شعر کارتونی چه در  

ها تا حدی پیش روند که  نگار تا جایی پیش رود که موجب القای فضایی ترسناک و هولناک شود، اگر آفرینشانیمه

اما در این مقوله باید توجه داشته    ایم.فضا کاملا دور از دسترس و ناممکن بنماباند به ساحت انیمیشینی آن نزدیک شده

همانند مکتب شعر وحشت و ادبیات گوتیک با هدف ترساندن خوانشگر« )آذرپیک ر.ک مقدمه  چنین متونی »باشیم که  

گردانیِ جهان و نمودِ ابعاد دیگر هستی در تخیل  تواند براساس »غریب( اما القای ترس می125:  1401پور،  سلیمان 

 کند، چه ترس عام و چه ترس موضوعی.« )همان(گاه ایجاد و ایجاب میانگیز را نیز گاه و بیعبکارتونی نوعی فضای ر 

 . مکتب باروک6

یا   و  تونلی  دگرگونش  و  تغییر  حال  در  همواره  که  دنیایی  است،  ثبات  بی  دنیای  نمایش  جهان  باروک  ادبی  مکتب 

(، در یک کلام  39:  81رای استحاله است« )حسینی،  ای از بی ثباتی انسان و آمادگی او بمتامورفیست، باروک »آینه

توان  ی استعاره کاربردی بنیادین دارد و در صورت بصری آن میباروک دنیای استحاله و حرکت است که در آن آرایه

 ی این مقاله به تکنیک متامورف خواهیم پرداخت.گفت که تکنیک متامورف کاربردی اساسی خواهد داشت. که در ادامه



 ی پریان قصه. 7

توانند حضور و تعین یابند اما  های کهن میها و اسطورهی فانتزی و انیمیشن آن الههدر شعر کارتونی و هر دوشاخه 

ها تا جایی  ها و اسطورهسرایان، آن الههی شعر کارتونی در این است که در نگرگاه فانتزیتفاوت نگرگاه این دو شیوه

های سطحی  زداییآن که دچار اسطورهی مرموز قدرت خویش بیشوند و از اریکهیکه فضای متن اجازه دهد زمینی م 

تر خواهند آمد، همپنین در شعر فانتزی شاکله و ساختار دو ساحت تغییر ناپذیر خواهند بود  پسامدرنیستی شوند پایین

های پریان و  آلمانی تمام قصهشناس  کند ولادیمیر پراپ زبانتنها تجربه و کارکرد پدیدارها در این ساحت تغییر می

های مختلف خود موجب کارکردهایی متفاوت  گیرد که در بازآرایی و روایتهای مختلفی در نظر میعامیانه را شکل

 کند که: گیرد و نتیجه گیری می ی پریان در نظر می قصه را برای  2اند، او به صورت کلی هفت نوع شخصیت ثابتشده

 اندها ثابت هستند، بئون توجه به اینکه چگونه و توسط چه کسی به وجود آمدهشخصیت. »کارکردها و 1

 ی پریان محدود است. تعداد کارکردهای شناخته شده در قصه2

 . سلسله مراتب )توالی( تمام کارکردها یکسان است.3

 (183-173: 1368ی پریان از نظر ساختار یکی هستند« )پراپ، . تمام قصه4

جا که فضای متن اجازه دهد مرموزتر تر و تا آنها غیرقابل دسترسها و اسطورهگرگاه شعر انیمیشن تمام الههاما در ن 

کارکردگرایی گفته شد  زیرا همانطور  خواهند شد در مبحث  به جای دستکاریانیمه  که  و محتوای   سرایان  فرم  در 

به گونه یعنی کارکرپدیدارها  فرم  المپ،  کلی شبیه خدایان  بیی  مادهسابقهدِ  به  را  پدیدهای  داد  ی خام  ها خواهند 

ها با  ی آنتواند ما را به رابطههای روانیِ کاراکترهای انیمیشن میچنان که فقط برخی حالات و عواطف و ساحتآن

 جهان واقع پیوند بزند.

 * تفاوت جهان فانتزی و انیمیشن در بررسی دو کاراکتر سیمرغ و ققنوس 

ی دیرآشنای سیمرغ و ققنوس یک تفاوت بنیادین وجود دارد که با در نظر گرفتن تفاوت  بررسی دو کاراکتر اسطورهدر  

 شود.دنیای انیمیشن و فانتزی این تفاوت به خوبی درک و شناخته می

پدیداری از و در عدم آفریده  ای است که خلقتی ترکیبی دارد و ققنوس  یافتهسیمرغ، واقعیت اغراق شده و دگرگونش

های دیگری مثل آتش گرفتن  شده است، تنها وجه تشابه ققنوس با عالم واقع پرنده بودن این پدیدار است، وگرنه ویژگی

ایست آفریده شده  و خلق دوباره از خاکستر، عدم زایش و جفت داشتن آن و... دال بر این گفته است که ققنوس پرنده

دهد. دقیقا بر خلاف پدیدار  از و در عدم، که هستی و شاکله و ساختار خود را در جهانی آفریده شده در عدم ادامه می

 های زیادی شکل گرفته و...دیگر یعنی سیمرغ؛ دارای شباهت با دیگر انواع پرنده است، در شاکله و ساختار آن قیاس

 ( magic. جادو ) 8

شود و زمینه و بستر  یاید، در عمل جادو چیزی به چیز دیگر تبدیل میی جادو بر دگردیسی سامان میبنیان مقوله

گونه به یکدیگر تبدیل  تغییر نخواهد کرد، جادو دارای منطقی پیشینی است که در طی آن دو چیز در حالتی قیاس

 
 آدم شرور، اهدا کننده یا تامین کننده، قهرمان یا قربانی، فرستنده یا اعزام کننده، یاری دهنده، پرنس و پدرش، قهرمان دروغین 2



رسد ساختار اتمی  شود، به نظر می گون میشوند »یک تصویر انگار به وسیله کیمیاگری به خیلی چیزهای دیگر دگرمی

در حالت بصری جادو برای به نمایش کشیدن یک امر جادویی    (wells, 1998: 69شود« ) آن از هم گسسته می

 کند.تکنیک مورف به خوبی عمل می

 

 .  آرایه در شعر فانتزی2.  6. 4

ی ذهن نگارنده سامان  در چهارچوب همین اصل تصاویر پراکنده » تری مکانیسم دنیای شعر اصل تشابه است،  اساسی

، حال آنکه اگر در روند  (335:  1388« )ضابطی جهرمی،  کنندیابند و در ترکیبی مبتنی بر شباهت تولید معنا میمی

ف   نما و پدیدارمشابهت یابی بتوان از ترکیب چند   رسیم و  ما به چند معنایی می  رآیندی سنتزگونهاستفاده کرد در 

تر را ارائه دهیم، جهان فانتزی بر همین اساس از ترکیب نماهای مختلف به  ای پیچیدهتوانیم در این زمینه تجربهمی

دهند، این نوع دگرآفرینی  مدار فاصله می زنند و هستی را از فضاهای ظاهری و واقعیتای دست می دگرآفرینی خلاقانه

 گونه، نقادانه و... داشته باشد. مند، قیاس هایی استعارهدتواند رویکرمی

اسی در آفرینشی جهان فانتزی دارد، »استعاره یکی از کاربردهای گوناگون زبان است که آنچه در آن  استعاره نقشی اس

نیست« )کوهن،  بیان می واقعی کلمات  بر معنای  میان    (120:  1387شود، دال  استعاره ذهن  ای  تصاویر مقایسهدر 

ی شابهت و جانشینی برای مخاطب معناسازی  کند و بر اساس رابطهدهد و وجوه تشابه آنها را ادراک میصورت می

»زبان از حالتی  دهند در این حالت  کند که تجربه و کارکرد نوینی را به ما انتقال می کند و پدیدارهایی را خلق میمی

شود و در ساحتی دیگر که فراتر از ارتباط معمولی و دارای بعد زیبایی شناختی است  که هدفش ارتباط است خارج می

دهد و مخاطب را در درک معنا  شود، ویژگی استعاری شعر به آن ابهام می ی شعر نزدیک میگردد و به عرصهوارد می

ی تشبیه است« )کاظمی،  ده شدهدر واقع استعاره »شکل تکامل یافته و فشر،  (76:  1385،  آراتودارد« )به چالش وا می

 ای به هستی دیگر مورد توجه ما است.در استعاره کارکرد فشرده سازی و تبدیل هستی (45: 1390

مجاز در معنای لغوی خود یعنی »استعمال لفظ در معنی حقیقی خودش، چنانچه دست و پای را بگویند و مقصودشان   

باشد« )معینیان،   اندام و اعضای بدن  به عبارت ساده283:  1363همان  به جای واژهتر »هرگاه واژه(  را  ای دیگر  ای 

 ( مجاز شکل گرفته. 48: 1395بیاوریم« )کاظمی، 

جایی و همنشینی مورد پذیرش  شود اما در این نوع هر نوع جابهی همنشینی زاده میمعنا در مجازز از طریق رابطه 

 جایی را توجیه کند« )همان( ای باشد که این جابهاند رابطهجایگزین هم شدهای که نیست، بلکه »باید بین دو واژه

 

 ی بیانی متامورفشیوه. 3. 6. 4

اری  ای بیانی که ساختاری استعو به عنوان شیوه  صنعتی   توان آن را فراتر تکنیکمتامورف تکنیکی سینمایی است که می

ی ایجاد تغییر از یک شک به شکل دیگر بدون دستکاری کردن  ؛ »تکنیک مورف، توانایدارد نیز در ادبیات نظر گرفت

 (. wells, 2007: 22است« )



 

 

بخش   دو  از  انگلیسی  زبان  در  است،    morph isو    metaمتامورف  فعل    metaتشکیل شده  و  فراتر  معنای  به 

morph in to  شوند، داریوش آشوری متامورف را  به معنای به شکل دیگر رفتن و یا تبدیل شدن به کار برده می

 کند. ( معنا می100: 1384»دگردیسی« )آشوری، 

های ظاهری  اهتشوند، دو شکلی که دارای شب مورف دارای ساختاری دو بخشی که در پی آن دو شکل به هم تبدیل می

ی بینامتنیتی که  توان به رابطهت خود عامل جانشینی و معناسازی است. در اینجا میاین شباه،  و یا مفهومی هستند

نشینی و  های ادبی استعاره و مجاز مرسل دارد اشاره کرد، طبق نظریه یاکوبسن در بیان محورهای هممتامورف با آرایه

(، در بیان  80: 1380مرسل« )احمدی،  ی »بیان استوار بر استعاره و استوار بر مجازجانشینی در معناسازی و دو شیوه

کنند و در بیان استوار بر  ی شباهت و جانشینی، برای مخاطب معنا سازی میاستوار بر استعاره عناصر براساس رابطه

:  1363توان معنی اصلی کلمه را اراده کرد« )معینیان،  ی همنشینی چراکه در مجاز »نمیمجاز مرسل از طریق رابطه

283 .) 

دادند، به اتفاقاتی سریع  دارای حرکتی تدریجی است، در این تکنیک »چیزهایی که در زمان طولانی رخ میمتامورف  

سان استعاره؛ در  (. حرکت در متامورف شبیه به مجاز مرسل است، اما نتیجه به112:  1397شوند« )بورن،  بدل می

رود بلکه تنها از  م نیوتون ماده از بین نمیشود اما همچون قانون سوتکنیک متامورف چیزی به چیز دیگر تبدیل می

در متامورلف ارتباط بین پدیدارها    کنند.شود و تنها تجربه و کارکرد پدیدارها تغییر میحالتی به حالت دیگر تبدیل می

در بررسی ارتباط بین دو پدیدار در تکنیک    سیال است و پدیدارها در فرآیند مورف همواره در حال شدن هستند. 

ها آنگاه که جزء به کل تبدیل شود مثل تبدیل شدن یک قطعه چوب به یک کلبه، مجاز  نویسی و بررسی آرایهرفمتامو

به  میمرسل  برده  همچون  کار  است،  شده  استفاده  استعاره  آرایه  دهد  رخ  جانشینی  و  شباهت  که  هنگامی  و  شود 

 های جادویی.تکنیک 

است که توانایی تبدیل یک تصویر به تصویری کاملا متفاوت از طریق  فرد  مورف در جهان کارتونی یک تمهید منحصربه

های مختلف انیمیشن قابل  ، مورف در بخشتکامل تدریجی خطی، تغییر فرم خمیر و دستکاری اشیا و فضاها را دارد

ایده، شخصیتاجرا است بخش و...هایی همانند خلق  روایت  بیانتواند در حکم یک شیوهمورف می  پردازی،  ی در  ی 

ی انیمیشن و فراتر از یک تکنیک بصری در انتقال مفهوم عمل کند؛ لذا شیوه بیانی مورف به شیوه بیانی مجاز  رسانه

رسید مثلا از یک  تر است، به این منظور روند تکامل یک خط را در نظر بگیرید یک خط به یک شکل می مرسل نزدیک 

ی استعاری مورف دو چیز  ز جزء به کل رسیدن است. اما در شیوهشود، این نوع رابطه اسیب به درخت سیب تبدیل می

ی بیانی متامورف  شوند. آنچه که شیوهکه دارای ارتباطی خطی با یکدیگر نیستند در یک نظام معنایی به هم تبدیل می

براین استعاره  کند عدم حضور همزمان دو پدیدار تبدیل شونده به هم در یک است، بنای تشبیه دور میتا حدی از آرایه

 تر است. دانستن مورف محتمل

 برشی از یک شعر فانتزی: •



  یک  آغوش  در   ●را  تو  ● شوندمی  خیره  ●زنچشمک   ●استادیوم  در   ●تن  هزاران  ●بارهیک   و  ●تلویزیون روشن»

  و  ● را گلابتونگیسْ دست  گیریمی و ●را تلویزیون کنی می خاموش و ●شویمی  فریاد ● توست یالهه که  ●زن

  های چشم با ●.سازیدمی ایکوچه  ●رو به روی خود ● .اندازیدمی بیرون ●خود از  ●تماشاییانش تمام  با ●را خانه

  ●چوبی  پل   یک  روی  ●زدیر یفروم  که   ● کوبیمی  پای   کوچه  در  ●چنان آن  و  ● شوبیآمی  را  شهر  ●معشوقه

  خودش  ● جاده  ●مایید   خود  ● آیینه   در   ● که   شمایی   دیدن  با    ● گل   دشت   شرقی  ضلع  ●پل   سوی آن  از   ● بارهیک 

« )آذرپیک ر. ک رشیدی، همتی،  ● چسباندمی  زمین  به  و  ● اندرسمی  اتوبوس  به  و  ● گرداندبرمی  نرفتن  از   ●را

1400 :164 ) 
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دو  ی هستی است. در این ی نیستی و فانتزی دگرآفرینی خلاقانهتا اینجا بیان کردیم که که انیمیشن آفرینش خلاقانه

پنداری  سوژگی یا عدم ی وهمم مورد توجه بودند که جهان انیمیشن با عنایت به مقولهی خیال و وهجهان دو مقوله

ها را در ساحت ذهنی به  سوژگی. خیال، نقض قوانین و شاکلهی خیالیابد و جهان فانتزی با تکیه بر مقولهسامان می

هایی ذهنی در  شود و وهم نیز موجب آفرینش قوانین و شاکلهزی میدنبال دارد و در نهایت منجر به ساخت جهان فانت

ی تجربه،  شود. در تقابل دو جهان انیمیشن چهار مقولهشود و در نتیجه خلق جهان از و در عدم می ساحات ذهنی می 

کنند  غییر میکارکرد، شاکله و ساختار  را مطرح ساختیم و بیان کردیم که در جهان انیمیشن این چهار مقوله تماما ت

اند، لذا جهان انیمیشن هرگونه تقلید و  مندانی خواهند شد که تا کنون وجود نداشتهو موجب آفرینش هستی و هستی

آید که تاکنون تعیینی  ی پدیدارهایی برمیدهد و در پی آفرینش خلاقانهاستعاره و تشبیه را مورد رد خود قرار می

مانند و  ی شاکله و ساختار ثابت باقی مینیت. اما در جهان فانتزی دو مقولهاند مگر در ساحت بینامتخارجی نداشته

زمینه( در جهان  شوند، بنابراین زمینه )پسمندان مورد دگردیسی و استحاله واقع میتجربه و کارکرد هستی و هستی

 هایی شده باشد. فانتزی همان جهان رئال است که شاید دچار دگرگونش

ی هستی و نیستی مورد توجه قرار دهیم و بدانیم که تبدیل  جهان انیمیشن و فانتزی باید دو مقولهلذار در بررسی دو 

دیسکورس در  دیگر  چیزی  به  چیزی  برشدن  نام  که  مکاتبی  دیگر  و  سورئالیستی  جادویی،  موجب  دیهای  تنها  م 

جهان  یی و بازآفرینی دیگرگون تبدیل یک  هستی به هستی دیگر و بازنمادگرآفرینی هستی و جهان رئال و در نتیجه 

بخشد، دیگر  پردازد و تمام پدیدارها را از عدم سامان میشود؛ اما آنجا که نگارنده به خلق جهان در عدم می فانتزی می

گونه قیاس و تشبیه  بر بحث تبدیل شدن چیزی به چیز دیگر در میان نخواهد بود، چراکه خلق و آفرینش در عدم هیچ

 شناساند. ای را به مخاطب مینشدهتابد و فضایی بکر و دوشیزه و فرامنطق و تجربهی را بر نمیو استعاره و مجاز

ی تجربه، کارکرد، شاکله و ساختار موفق عمل کنیم، جان،  در جهان انیمیشن هر چقدر که در آفرینش چهار مقوله

ه ساختار و شاکله را ثابت نگه داریم و  جامعه و جهان بیشتری را خواهیم ساخت، اما باید توجه داشت در این حالت ک

باشد، بلکه تنها  تغییرات حداکثری را بر تجربه و کارکرد اعمال کنیم، به معنای دگرگونی و خلق جهان انیمیشن نمی

ایم، اما اگر تین حالت به تغییر ساختار و شاکله نیز بیانجامد و در  تر دگرآفرینی کردهجهان فانتزی را در حالتی پیچیده

توان گفت که جهان از حالت  د جهان رئال برآید تا جایی که به جز حالات چیزی از جهان رئال در اثر باقی نماند، میر



این مورد ساخت خلق شکل می انیمیشن وارد شده است، چراکه در  به حالت  فانتزی  نه دگرگونش.به  جهان    گیرد 

گون قیود ساختاری  آفرینی است، پایبند به هیچ، تجربهمحوریانیمیشن برخلاف جهان فانتزی که همواره در پی تجربه

 باشد و همواره در پی آن است که بسترها و کالبدهایی نو و بکر را بیافریند.نمی

های کلاسیک موثر است و به  توان گفت که مورف در جهت بر هم زدن روایتدر به کارگیری نیز متامورف نیز می 

ی  کند، لذا در دنیای فانتزی به عنوان یک شیوهی دیگر عمل می صحنه یه صحنهصورت یک انتقال و عوض شدن یک  

کند، توجه داشته باشید که این  ای تبدیل میکند و هستی را به هستینگارشی به صورتی کاملا موثر ایفای نقش می

ها  این تغییرات و دیگرگونی  ماند، هر چند که تغییر تا زمانی که به خلق جهانی دیگر نیانجامد در ساحت فانتزی خود می

شود که بر اساس ماهیت ارتباط  زیاد و پیچیده باشند. در نتیجه در دنیای شعر کارتونی مورف دارای ساختاری بیانی می

حرکت در متامورف شبیه به مجاز مرسل  مرسل و یا استعاره هنرنمایی کند    تواند در ساحت مجاز میان دو چیز می

، استعاره حالتی رمزگونه دارد و مجاز مستقیم است، در نتیجه مورد در شعر کارتونی  ستعارهسان ااست، اما نتیجه به

 دارای یک نظام بیانی است که کارکرد آن بازنمایی تخیل شاعرانه است.
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